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 چکیده
شرق شهر اصـفهان  یلومتریاست که در هفتاد ک یشهر ه،یو قُهپا ریو یمیقد یبا نام ها ه،یکوهپا

کـه بنـا بـه - هیکوهپا یعیو طب ییایجغراف تیاست. موقعواقع شده رانیا یمرکز ریکو یۀو در حاش
و  یجامانـده از زبـان پهلـوبه شیدر کنار حفظ گـو -است انیعهد ساسان ادگاری ،یخیشواهد تار

مت  نیـدارد. نگارنـدگان ا تیـحکا هیکوهپا یفرهنگ یاز قدمت و غنا ش،یگو نیمردم شهر به ا کل 
فعـل  یساختار صـرف یبه بررس ،ییکهن کوپا شیاز گو یبخش یمقاله با هدف نگاهداشت و معرف

آن بـا  یهـاداده یو گـردآور یلـیتحل -یفیتوصـ ۀویپژوهش بـه شـ نیاند. اپرداخته شیگو نیدر ا
کـه  دهـدینشان مـ قیتحق جیانجام شده است. نتا یدانیم قاتیو تحق یاکتابخانه منابعاستناد به 

 ،ییکوپـا شیدارد. در گـو  اریـمع یبـا فارسـ یبـارز یهـاتفاوت ییکوپا شیساختار فعل در گو
 گـاهی. جاکنـدینمـ یرویـپ یخاصـ ۀو امر از قاعـد ندهیساخت ستاک مضارع و ساختار افعال  آ

و  دیساده، بع یمعنا که شناسه در ماض نیبد ست؛ین کسانی زین شیگو نیا یشناسه در افعال ماض
 .دیآیافعال، بعد از ستاک م یۀقبل از ستاک و در بق ینقل
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 . مقدمه1
شـهر کیلـومتری  و در هفتـادترین بخشهای اسـتان اصـفهان ترین و قدیمییکی از گسترده «کوهپایه»

اسـت. ایـن شـهر از طـرف شـمال بـا  بندر عباس واقـع شـده - اصفهان ۀ اصلیجادکنار در  ،اصفهان
و از غرب با شهر اصفهان نایین  ، از شرق با شهرستانشهرستان جلگهاز جنوب با  ان اردستان،شهرست

اُرجِنـد، میـل، مُلهُـدون،  هـایکوه .(1052: 1379؛ جعفـری،316: 1366)نک. فرجی و همکـاران، در ارتباط است
)نـک. فرهنـگ کوههـای کشـور، اُوریژنِه که همچون باروهایی استوار این شهر را در بر گرفته استمارشِنان و 

، «لاتـوت سـیا»، «لـوتِری»، «لاسُورمِه»ها از قبیل های میان این کوهبه همراه تنگه (167-169/ 2: 1379
یبایی طبیعت ایـن شـهرِ حاشـیۀ کـویر مرکـز« سَنگِ زِبر» ی ایـران شـده و غیره، باعث لطافت هوا و ز

 است.
نام  ا  بعد .است «هوش و ذکاوت»کوهپایه به معنی گویش  در است کهبوده  «ویر» شهر،نام قدیمی      

ارتفاعات  دامنۀسپس به دلیل قرار گرفتن در تغییر یافته و  «محکم و استوار»به معنی « هپایهقُ »به شهر 
 .گویندنیز می «اکوپ  »به کوهپایه، در اصطلاح محلی است.  شده موسوم «کوهپایه»به یادشده، 

هـای متعـدد آب، ای و معتدل و به برکت قناتامرار معاش مردم این شهر به خاطر آب و هوای کوهپایه
اب بوده اسـت )نـک. فرجـی و همکـاران، از راه کشاورزی و محصولات باغی مرغوبی چون بادام و انار و عن 

ها و متعاقـب آن، شدن آب قناتدرپی، موجب کمیهای پگرچه درحال حاضر، خشکسالی (316: 1366
 اند.کاهش محصولات یادشده گردیده است و بیشتر مردم به مشاغل اداری و صنعتی روی آورده

های دورۀ ساسانی، چند قلعه وجود بناهای تاریخی متعدد؛ نظیر مسجد جامع شهر، بقایای آتشکده    
تی و مسـاجد و با معابر زیرگذر جهت فرار در زمان حملۀ دشمن، آب انبارها و بادگیرها و بازارهای سـن 

ولد و عروسـی و صنایع دستی و هنری، آداب و رسوم متنوع در مراسم تانواع ها، ها و چهارطاقیساباط
م به گویش اصـیل بـا دامنـۀ لغـات و ضـربعزا و کشت و های بسـیار، از المثلکار و غیره، در کنار تکل 

ه حکایت دارد.  –سابقۀ فرهنگی   تاریخی درخشان این خط 
ترین کارهایی که برای بقا و پیشرفت فرهنگی، سیاسی  و اجتماعی یک کشـور بایـد انجـام از مهم      

ت ملی و فرهنگی است و پاسداشت زبانشود حفظ ه تعبیـر « گـویش»هـا بـه های محلـی کـه از آنوی 
 و مهـم بخشـی سـرزمین، هـر در رایـج هایلهجه و هاگویش تردید،بی»شود نیز از آن جمله است. می

 دیگـر بـه آنجا مردم هویت بازشناساندن در و کشندمی دوش بر را سرزمین آن فرهنگ بار از توجه قابل
هـای ناحیـۀ گـویش کوپـایی از جملـه گویش(. 2: 1398)اصـغری طرقـی، «دارنـد اساسی نقشی هاسرزمین

ـات )فهلویـات( اسـت. مرکزی ایران، شاخۀ جنوب غربی زبان )نـک: های هند و ایرانی موسوم به پهلوی 
 (1387و آذرلی،  1386و ارانسکی،  1400باقری،
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یا )سـیحون( در زمـانی کـه بـه مرحلـۀ شناسان، مردم های باستانبر پایۀ نظریه محدودۀ جنوبی سـیردر
زندگی مبتنی بر شکار رسیده بودند، در میانۀ هزارۀ سوم ق.م. به سوی سرزمین کاسپین سرازیر شـدند و 

 (.31: 1370؛ ریپکا و همکاران،  11: 1381)نک. تکمیل همایون، نامیدند« ایریانا وئیجه»نام سرزمین جدید را 
ن تاریخ طول در که نمایانی هایدگرگونی و ایران لیساکهن وجود با  حتـی و انسـانی جغرافیـای در مدو 

 ثابـت قاجـار عصـر پایان تا سال هزار دو از بیش مدتی در جغرافیایی اصل یک شده، حادث آن طبیعی
 بـه ایـران غربـی تنـۀ از شـرق، در مـاوراءالنهر و پارس بود: خراسـان و ماد و خراسان تثلیث ماند و آن

گیـرد و می بر در را زاگرس رشته کوه جنوبی تاریخی(، پهنۀ معنای )در پارس شود؛می جدا کویر واسطۀ
« آذربایجان یا کوچک ماد» بخش دو ماست و به زبانی جغرافیای مبحث کانون در که ماد، همان است

 و ری همـدان، کرمانشـاه، میـان زاگرس، کوه رشته پیرامون که شد: ماد بزرگمی تقسیم «مادبزرگ» و
 پـس، آن از و «کوهسـتان» یـا «جبـال» هجـری، ششـم تـا اول هایسده در گسترد،می دامن اصفهان

 .داشت رواج هااستان به کشور اداری تقسیم تا اخیر نام و شد خوانده «عجم عراق»

 را عبـارت فهلـه( 15 :الفهرست)  مقفع است. ابن« فهله» یا «پهله» شد، خوانده بدان ماد، که دیگری نام 
 و اصـفهان و ری خردادبـه، ابـن و دانـدمی آذربایجان و نهاوند ماه همدان، ری، اصفهان، ناحیۀ پنج از

-27: 1394)نـک. برجیـان، شـماردمی بـر را قزوین و ماسبذان و قذق و مهرجان و نهاوند و دینور و همدان

 جغرافیـا در اگرچـه که است جبال یا ماد همان فهله، از مراد که گذاردنمی باقی تردیدی هاتوصیف (.28
 .است بوده مشهور فهلویات به ادبیاتش و فهلوی به زبانش محدودی داشت، کاربرد

 در تـاتی و مرکـزی هـایگویش امروز؛ یعنی تبارمادی های گویش و ماندنمی خالص و ناب زبانی هیچ
 گرفتـه پارتی زبان از هاواژهوام ترینکهناند. را پذیرفته بسیاری مادی غیر نیز عناصر کلمه وسیع معنای
 در کـه نیسـت بعیـد .است پذیرتوجیه تاریخی جغرافیای پرتو در ماد سرزمین در آن نفوذ که زبانی شده؛

 حـالی، چنـین در باشـد؛ شده تبدیل پارتی به مادی از ری مانند بزرگی شهر زبان پارتیان، استیلای طی
 مجرای در و کردهمی رخنه لابد پیرامونی، هایآبادی مادی هایلهجه در مدنی هایکانون از پارتی زبان
 برسد. اصفهان ماد؛ یعنی حد ترینجنوبی به تا رفتهمی پیش نیز جنوب به رو بازرگانی هایجاده
 سـو، دیگـر از و( جنـوبی مـاد) مرکـزی هـایگویش قلمـرو جنـوب، در سـویی از کـه اصفهان ناحیۀ

 در فارسـی زبـان پیشـروی آغـازین نقطـۀ اسـت ممکـن دارد، قـرار فارس مرزهای شمال در واسطهبی
 بسـزایی اهمیت ساسانی عهد در اصفهان موقعیت از شناخت اصول بنابراین، و باشد بوده ماد سرزمین

 دارد.
  شده است: زبانی موج چند دستخوش اصفهان، ناحیۀ اسلام، از پیش تاریخ طول در

 نـام ایشـان از کـه سـرزمینی در مـاد، مهاجرنشین طوایف استقرار که با است مادی زبان نخست، موج
  بود؛ رایج آن از پیش احتمالا   که شد ایناشناخته زبان جایگزین بود، آن جنوبی حد   اصفهان، و گرفت
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 صـفحات و ری و قـومس بـه خراسان از اشکانیان، فتوحات با رکابهم که است پارتی زبان دوم، موج
 مـاد سـرزمین جنـوبی هایآبادی در احیانا   اصفهان، - ری شاهراه از و گسترد دامن بزرگ، ماد شمالی

 کرد؛ نفوذ نیز

 فـلات مرکز هایگویش قوی، احتمال و به ساسانیان بوده اداری زبان میانه است که فارسی سوم، موج 
 .افزوده است زیرین هایلایه بر نازک هرچند ایلایه و داده قرار تأثیر تحت را ایران

 کــانون خراســان، و مــاوراءالنهر در درنوردیــد، را مرکــزی هــایگویش منطقــۀ کــه مــوجی چهــارمین 
 .(28-32: نک. همان).داشت

در مـوج نخسـت جـای دارد و در  ،«کوپـایی»ایـران از جملـه گـویش  مرکـزی هایگویش زیرین لایۀ
 باشد. غیر از زبان مادی تواندحقیقت این گویش نمی

 . پیشینۀ پژوهش1-1

های مختلف ایرانی و های اخیر، در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی تحقیقاتی در مورد گویشدر دهه
های ایرانی)استان اصفهان( در سه دفتر که هر بویژه اصفهان انجام شده است؛ از جمله: گنجینۀ گویش

وشته است، گـویش ( ن1394دفتر آن، تألیف یک نویسنده است و در دفتر دوم آن که حبیب اله برجیان )
ای، خورزوقی، سدهی، قهوی، کمندانی و کلیمی  بررسـی ای، زفرههای جرقویهکوپایی در کنار گویش

انـد دچـار سـهوهایی ها نبودهها از گویشوران این گویششده است. از آنجا که نویسندگان این مجموعه
بـازبینی و بازنویسـی ایـن  اند. همـین امـر، ضـرورتآوری لغـات شـدههایی در جمعدر تلفظ و کاستی

 کند. ها از طرف اهالی و گویشوران این مناطق را طلب میمجموعه

نوشـته و در آن « نصاب ولایتی رضا درویـش مـداحی کوپـایی»ای با عنوان (، مقاله1382برجیان)      
ط به سـرایش اشـعار بـا گـویش کوپـایی را بررسـی و بـه صـورت لاتـین،  یکی از اشعار این شاعر مسل 

 آوانگاری کرده است. 

 تـا 1972) هایسـال در را مـاه شـانزده خـود، دکتری رسالۀ مواد تهیۀ برای( 1976) 1کراهنکه کارل      
 آبـادی شـانزده از وی. بـود اصـفهان و نـایین نطنز، میان مثلث او توجه کانون. گذراند ایران در( 1979
 300 پایـۀ بـر او گردآوری .پرداخت اردستان و نطنز نایین، نهوج، اهالی زبان به همه از بیش و کرد دیدار
 مرکزی گویش 28 تطبیقیِ _  تاریخی مطالعۀ  شامل کراهنکه، رسالۀ. بود عبارت و فعل شماری و لغت
 و طـاری کیجـانی، ای، آبچویـه نهوجی، سگزوی، ای، کوهپایه" گویش هفت فقط همه، این از. است

 آثـار از را ایزفـره و کفرانـی سـدهی، گزی، جمله از ها،گویش بقیۀ اوست و خود گردآوردۀ ،"بادرودی

                                                 
1- Karl krahnke 
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در روش وی  کـه آنجـایی از .اسـت برگرفته( 1922 تا 1888)  1ژوکوفسکی جمله از دیگران، شدۀ چاپ
 ایـن متأسـفانه. اسـت نیـاورده رسـاله در را خـود هـایگردآورده از اندکی روی وجود ندارد، جزحاشیه
نکــرد و رسـالۀ او نیــز بــه فارسـی ترجمــه نشــده و  منتشــر زمینـه ایــن در مطلبــی هرگـز ممتــاز محقـق
 .(39 :1394یان، )نک. برجهایش در دسترس نیستندپژوهش

 سـازیمعادل کوپـایی گـویش با را داستانی کوتاه متن نیز، یک «های زبانیگونه»در کتاب  کلباسی      
)نـک. کلباسـی، اسـت پرداختـه متن آن در موجود دستوری برجستۀ اجمالی نکات بررسی به سپس و کرده
1389 :694-690) 

 متنـی و اجمـالی زبان دستور قالب در را کوهپایه گویش بلند، چندان نه ایمقاله در(  1990)  2آیلرز      
 از مؤلـف گسـتردۀ و ژرف معرفـت. اسـت تـاریخی معمـول، مطابق او رویکرد. است کرده عرضه کوتاه
 اشـتقاق معمـای گشـودن بـرای نیرومنـد ابـزاری باسـتان، النهـرینبین هایزبان نیز و ایرانی هایزبان
مشهود است. متأسفانه این مقاله نیـز بـه فارسـی برگردانـده نشـده و  نیز مقاله این در که هاستنامجای

 .(40 :1394)نک. برجیان، دست محققان از آن کوتاه است

 فهرسـتی و پرداختـه یکجا طور به مرکزی، هایگویش کلیۀ به جامع، ایمقاله در( 1992) 3ویندفور      
 5اســتیرنه مــورگن و(  1989) 4لکــوک نظیــر مختلــف پژوهشــگران مطالعــات و هــاگردآوری از جــامع

ــی و( 1958) ــوف و( 1936) 6بیل ــایگر و( 1934)7ایوان ــا 1895) 8گ ( 1888) 9ژوکوفســکی و( 1901 ت
 کراهنکـه هاییافتـه بـر مبتنـی بیشـتر مرکـزی، هـایگویش از وینـدفور بنـدیطبقه .است کرده عرضه

ـ به اما است،( 1976)  ایـن در داشـته اسـت. توجـه نیـز( 1989) لکـوک و( 1985) یارشـاطر اتنظری 
خـی و خور و( جمشید تخت شمال در) سیوند زبان بندی،طبقه  دشـت پیرامـون هایواحـه دیگـر و فر 
 :است شده نهاده اصلی گروه حاشیۀ پنج در کویر

 کهکی و ایآمُره ،آشتیانی :شرقی شمال گروه( الف

                                                 
1- V.a.zhukovskij 
2- Wilhelm eilers 
3- Windfuhr 
4- Pierre lecoq 
5- Morgenstierne 
6- Bailey 
7- Ivanov 
8- Geiger 
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 خوانساری و وانشانی محلاتی، :غربی گروه( ب

 ابوزیـدآبادی، نَشَـلجی، دلیجـانی، بیـدگلی،_  آرانـی: کاشـان منطقـۀ در مرکرزی_  شرمالی گروه( ج
 و طرقـی طـاری، سهی، نطنـزی، یارندی، فریزندی، ای،ابیانه ای،میمه جوشقانی، کامویی، قهرودی،

 .غیره

 :دارد فرع سه که اصفهان منطقۀ در جنوبی گروه( د

 .مرکز و غرب در سدهی و گزی  .1

 .شرقی شمال در نهوجی و ایزفره اردستانی، . 2

 .جنوب و غرب در کفرودی و رودشتی ای، جرقویه سگزوی، ای،کوهپایه.3

 و انـارکی کرمـان، و یزد کلیمیان و زرتشتیان زبان تودشکی، نایینی، آبچویی، کیجانی، :شرقی گروه ه(
 (45)نک. همان:  .یزدی

 شناخت از که قرنی یک از بیش طول در که است این آید،برمی آن بررسی و تحقیقات نتیجۀ از آنچه     
 حـال، ایـن بـا امـا است شده ترسنجیده هاگویش این بندیرده رفته،رفته گذرد،می مرکزی هایگویش

 جـز مرکـزی، هـایگویش سـایر بـه ها نسـبتاین گویش  چراکه ندارند؛ کافی دقت ها،بندیرده هنوز
 اند.نشده منتشر و گردآوری اندکی

ای و میـدانی نویسـندگان اسـت. لازم بـه ذکـر اسـت کـه مقالۀ پیشِ رو، حاصل پژوهش کتابخانـه     
 است.نویسندۀ مسئول مقاله، از گویشوران گویش کوپایی 

 . هدف پژوهش1-2

ها بـا سـاختکوپـایی و مقایسـۀ ایـن صرفی افعال در گویش  هدف اصلی این پژوهش، بررسی ساخت
 معیار است.فارسی زبان 

 . جدول توصیفی آواهای گویش کوپایی1-3

از آنجا که در این پژوهش، برای بررسی انـواع افعـال گـویش کوپـایی و درک تلفـظ صـحیح واژگـان،  
آوانگاری لاتین آنها ارائه شده است، پیش از ورود به مبحث، جـدول توصـیفی آوانگـار برخـی آواهـای 

 گردد:گویشی که در فارسی معیار نظیر ندارد، ارائه می
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 مثال آوانگار واج آوایی توصیف ردیف

 awqǎt ta¥li/   یتلخ اوقات ¥ ع (یتلفظ "ع" عرب یهبا واک )شب چاکنایی، سایشی، 1

 ǎros?عروس /  ? ع همزه( یهواک )شب بی چاکنایی، انسدادی، 2

 kâĉi)= آش ذرت(  کاچی k ک واک بی کامی،نرم  انسدادی، 3

 ₭ ک واک بی کامی، - لثوی سایشی، 4

 بیشـترو  فارسـی"کاف" در کلمات 
به دو صورت کـاف  کوپاییکلمات 

قابل قرائت اسـت؛  فارسیو  ترکی
 –کـدو » تفاوت تلفظ کلمات  نظیر

در  کوپـایی گـویشامـا در « کتاب
 ترکـیکلمـات، فقـط تلفـظ  برخی

 /  رفـتن بیـرون :نظیرکاربرد دارد؛ 
₭u šomon 

تی 5  rimɵ x/  خوریممی ɵ ایاُ /   یاُ و ا ینب مصو 

6 
ت  ۀتـر از فتحـ یدهکشـ یکمـ ت،مصو   ین)ا اَاَ   مصو 

معـادل حـدود دو فتحـه، تلفـظ  مـدیو با  یمعمول
 .شودمی

 ā اَ  / اَ 
 āru امروز / 

7 

ت )=کسر "کسـره" و  ینمـاب ییصـدا یده،کش ۀمصو 
و  شـودیم یدهکامل شن ۀکه نه کسر صورتیه "، بی"ا

 ی( بــه معنــیلــقاَلخِلــق)= الخِ  ←" کامــل ( ینــه "ا
 لباس ینوع

 ᴂ یاِ / 

ــوعی ــۀ ن ــه جب  ( / یلَــق)اَلخِ  زنان
alxᴂlaq 

8 
ت   «ای»ت بلنـد ") نسبت به مصـو  ی"ا ۀکشیدمصو 
 .(شودمیتر تلفظ  کشیدهدوبرابر 

 dῙmon/  دیدن Ῑ ای

 بررسی ویژگی های صرفی افعال در گویش کوپایی .2

 . مصدر2-1

کنیم. از آنجا که زیرساخت و بن مایۀ افعال، مصدر است، بررسی مقولۀ فعل را از این مبحث آغـاز مـی
 شـخص و زمـان نداشتن در فعل با آن تفاوت و باشد حالتی یا کار بیانگر مشتق که اسمی استمصدر، 
 است. 



 8  1401 زمستان، 38 ، پیاپی4، شمارۀ 12دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

بـا  کوپـایی گـویش در ماضـی، امـا پایان سـتاک ََ ن( در-) از است عبارت فارسی در مصدر علامت 
 mon-ɵ-xoǎrtخوردن / شود؛ نظیر : به آخر ستاک ماضی ساخته می( mon)افزودن پسوند 

 ستاک .2-2 
آید و همان گونه کـه علامـت در گویش کوپایی نیز مانند فارسی معیار، بن ماضی از مصدر به دست می 

گویش کوپایی نیز، علامـت افتد تا بن ماضی حاصل شود، در ن( در فارسی از آخر مصدر می ـَمصدر )
امـا ایـن  «xoǎrtmon  /xoǎrt»افتد تا ستاک ماضـی حاصـل شـود؛ ( از آخر مصدر میmonمصدر )

در اول افعال « ب»تبعیت در ستاک مضارع این گویش وجود ندارد؛ چنانکه در فارسی معیار، با حذف 
گیرنـد و نمی« ب»آید ولی در گویش کوپایی، همۀ افعال امـر، پیشـوند امر، ستاک مضارع به دست می

هـا را از قاعـده د و آنگذارتنوع لهجه در این گویش بر ساختار برخی افعال امر و ستاک مضارع اثر می
هم در جایگاه ستاک مضارع و هم در جایگاه فعل امـر بـه « hanigبنشین / »سازد؛ چنانکه خارج می

، حـرف «ب»اسـت کـه عـلاوه بـر گـرفتن« xor»فعل امر از ستاک مضارع « be-xo»رود اما کار می
ماند و به رفی، ثابت نمیستاک یادشده در تمام شخص و عددهای صآخرش را نیز از دست داده یا آنکه 

 کند.)نک: جدول صرفی مضارع ساده(تغییر می« xor / xɵr / xur»های صورت

 مفعولی . صفت2-3

 شود؛ نظیر:به پایان ستاک ماضی ساخته می / (e)«ه»در این گویش همچون فارسی معیار با افزودن  

 xoǎrt-eخورده /   -  vǎt-eگفته /    

 نفی . پیشواژۀ2-4

 : شوداست که به ابتدای فعل افزوده می( na) پیشواژۀ نفی در این گویش، 

 گویش کوپایی فارسی معیار

 hu هست

 nā-hu نیست

 

 :آیدمی آن از پس نفی، پیشواژۀ شوند،می شروع )ب) پیشواژۀ با که افعالی درو 
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 گویش کوپایی فارسی معیار

 boma آمد

 be-nā-ma نیامد

 . شناسه2-5

 ماضی افعال هایشناسه .2-5-1

های افعال ماضی برخلاف افعال مضارع، در انواع ساختار افعال ماضی یکسان نیسـتند و بـا دو شناسه
گیرنـد؛ ایـن شناسـه هـا در سـاختار ماضـی صرف متمایز، گاه در اول افعال و گاه در پایـان آن قـرار می

و در سـایر آیـد می« ب»راه پیشـواژۀ و هممطلق)ساده(، ماضی بعید و ماضی نقلی، قبل از ستاک فعل 
اری، ماضی مستمر، ماضی مستمر نقلی، ماضی مسـتمر بعیـد و ماضـی رساختارها، شامل ماضی استم

 گیرند.)نک: جدول انواع صرف فعل های ماضی و مضارع(التزامی، پس از ستاک قرار می

 آیندمیهایی که پس از ستاک شناسه آیندهایی که پیش از ستاک میشناسه

 جمع مفرد جمع مفرد

be-m be-mon em mon 
be-t be-ton et ton 
be-ŝ be-ŝon eŝ ŝon 

 

 مضارع افعال های. شناسه2-5-2

 گیرند:ها که در جدول زیر آمده است، به طور ثابت در پایان انواع فعل مضارع قرار میاین شناسه 

 on e u مفرد

 im id ind جمع
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 (xoǎrt-ɵ-mon. نمونۀ صرف فعل ماضی در گویش کوپایی )خوردن / 2-6

 . ماضی مطلق )ساده(2-6-1

 گویش کوپایی  فارسی معیار ساختار

 مفرد

 be-m-xoǎrt خوردم

 be-t-xoǎrt خوردی

 be-š-xoǎrt خورد

 جمع

 be-mon-xoǎrt خوردیم

 be-ton-xoǎrt خوردید

 be-šon-xoǎrt خوردند

 

 ماضی نقلی. 2-6-2

 گویش کوپایی فارسی معیار ساختار

 مفرد

 be-m-xoǎrt-e خورده ام

 be-t-xoǎrt-e خورده ای

 be-š-xoǎrt-e خورده است

 جمع

 be-mon-xoǎrt-e خورده ایم

 be-ton-xoǎrt-e خورده اید

 be-šon-xoǎrt-e خورده اند
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 . ماضی بعید2-6-3

 گویش کوپایی فارسی معیار ساختار

 مفرد

 be-m-xoǎrt-e bo خورده بودم

 be-t-xoǎrt-e bo خورده بودی

 be-š-xoǎrt-e bo خورده بود

 جمع

 be-mon-xoǎrt-e bo خورده بودیم

 be-ton-xoǎrt-e bo خورده بودید

 be-šon-xoǎrt-e bo خورده بودند

 

 . ماضی استمراری2-6-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گویش کوپایی  فارسی معیار ساختار

 مفرد

 xoǎrt-em خوردممی

 xoǎrt-et خوردیمی

 xoǎrt-eš خوردمی

 جمع

 xoǎrt-ɵ-mon خوردیممی

 xoǎrt-ton خوردیدمی

 xoǎrt-šon خوردندمی
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 . ماضی مستمر2-6-5

 گویش کوپایی فارسی معیار ساختار

 مفرد

 

 dǎrt- em  xoǎrt- em خوردمداشتم می

 dǎrt- et  xoǎrt- et خوردیداشتی می

 dǎrt- eš  xoǎrt- eš خوردداشت می

 جمع

 dǎrt-ɵ-mon  xoǎrt-ɵ-mon خوردیمداشتیم می

 dǎrt-ton  xoǎrt- ton خوردیدداشتید می

 dǎrt- šon  xoǎrt- šon خوردندداشتند می

 

 . ماضی بعید نقلی2-6-6

 
 

 

 گویش کوپایی فارسی معیار ساختار

 مفرد

 xoǎrt-e  bi-ye-yon امخورده بوده

 xoǎrt-e  bi-ye-ye ایخورده بوده

 xoǎrt-e  bi-ye خورده بوده است

 جمع

 xoǎrt-e bi -ye-yim ایمخورده بوده

 xoǎrt-e  bi-ye-yid ایدخورده بوده

 xoǎrt-e  bi-ye-yind اندخورده بوده
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 . ماضی استمراری نقلی2-6-7

 گویش کوپایی فارسی معیار ساختار

 مفرد

 xoǎrt-em  bi-ye امخوردهمی

 xoǎrt-et  bi-ye ایخوردهمی

 xoǎrt-eš  bi-ye خورده استمی

 جمع

 xoǎrt-ɵ-mon  bi-ye خورده ایممی

 xoǎrt-e-ton  bi-ye خورده ایدمی

 xoǎrt-e-šon  bi-ye خورده اندمی

 

 . ماضی مستمر نقلی2-6-8

 گویش کوپایی فارسی معیار ساختار

 مفرد

 dǎrt-e bi-ye-yon  xoǎrt-e bi-ye-yon امخوردهام میداشته

 dǎrt-e bi-ye- ye  xoǎrt-e bi-ye ایخوردهای میداشته

 dǎrt-e bi-ye xoǎrt-e bi-ye خورده استداشته است می

 جمع

 dǎrt-e bi-ye-yim  xoǎrt-e bi-ye-yim ایمخوردهایم میداشته

 dǎrt-e bi-ye-yid  xoǎrt-e bi-ye-yid ایدخوردهاید میداشته

 dǎrt-e bi-ye-yind  xoǎrt-e bi-ye-yind اندخوردهاند میداشته
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 . ماضی التزامی2-6-9

 
 . نمونه صرف افعال مضارع در گویش کوپایی2-7

 . مضارع اخباری2-7-1

 

 

 گویش کوپایی فارسی معیار ساختار

 مفرد

 xoǎrt-em bi-ye خورده باشم

 xoǎrt-et bi-ye خورده باشی

 xoǎrt-eš bi-ye خورده باشد

 جمع

 xoǎrt-ɵ-mon bi-ye باشیمخورده 

 xoǎrt-ton  bi-ye خورده باشید

 xoǎrt-šon bi-ye خورده باشند

 گویش کوپایی فارسی معیار ساختار

 مفرد

 xɵr-on خورَممی

 xᴂr-e خوریمی

 xur-u خورَدمی

 جمع

 xᴂr-im خوریممی

 xᴂr-id خوریدمی

 xᴂr-ind خورَندمی
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 . مضارع مستمر2-7-2

 گویش کوپایی فارسی معیار ساختار

 مفرد

 dǎr-on xɵr-on خورَمدارم می
 dǎr-e xᴂr-e خوریداری می
 dǎr-u xur-o خورَددارَد می

 جمع

 dǎr-im xᴂr-im خوریمداریم می
 dǎr-id xᴂr-id خوریددارید می

 dǎr-ind xᴂr-ind خورَندمیدارند 
 

 . مضارع التزامی2-7-3

 گویش کوپایی فارسی معیار ساختار

 مفرد

 be-xɵr-on بخورَم

 be-xᴂr-e بخوری

 be-xur-u بخورَد

 جمع

 be-xᴂr-im بخوریم

 be-xᴂr-id بخورید

 be-xᴂr-ind بخورند
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 . صرف افعال آینده )مستقبل(2-8

شناسه « + خواه»شود: ستاک مضارع بیان فعل آینده از این ساختار استفاده میدر فارسی معیار، برای  
خواهم خـورد / خـواهی خـورد / خواهَـد »+ ساخت سوم شخص ماضی سادۀ فعل مورد نظر؛ نظیر: 

اما در گویش کوپایی، ساختار فعل آینده، به « خورد / خواهیم خورد / خواهید خورد / خواهند خورد
مندی ندارد و با استفاده از قیدهای مناسـب رود و در واقع، ساختار مجزا و قاعدهیاین شکل به کار نم

 شود:های زیر بسنده میشود؛ برای نمونه به مثالزمان آینده و فعل مضارع اخباری بیان می

    ,qǎye kuruho mo  farad pišimAmin./  صحبت خواهد کرد.با من  فردا ظهرامین، 

  ,šūi de kurbulǎ sǎli ibMohsen/  خواهد رفتکربلا به  سال آیندهمحسن، 

هر دو، مضارع ساده هستند که با همراهی قیدهای زمـان آینـده، بیـانگر انجـام « šu»و « kuru»افعال 
 اند. فعل در آینده گشته 

 . فعل امر و نهی2-9 

گویش کوپایی بـرای شود اما در ساخته می« ب»فعل امر در فارسی معیار از ستاک مضارع با پیشواژۀ  
فعل نهـی مثـل سـاختار  ، البتهکندساخت فعل امر،  استثنائاتی وجود دارد که از قانون فوق پیروی نمی

 :آیدبه اول افعال امر، به دست می« na»فارسی، با افزودن پیشواژۀ 

مصدر 
 فارسی

 ساده  ماضی مصدر کوپایی
مضارع 
 اخباری

 نهی امر

 šo-mon bew-šo šu bešo na-šo رفتن

-oma?-e آمدن

mon b-oma yu  bu  na-bu 

 gif-ɵ-mon bi-š-gift higiru higi (vegi) na-gi گرفتن

-xoǎrt-ɵ خوردن

mom be-š-xǎ  xuru  bexo na-xo 

 dǎ-mon be-š dǎ  tu  hate na-te دادن
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 .  ساخت مجهول افعال2-10

به جای نهاد و تغییراتی در سـاخت  واسطهبیساختار فعل مجهول در فارسی معیار با جایگزینی مفعول 
شـود. البتـه گـاه بـه جـای فعـل شَوَد( حاصـل میصرفی فعل )صفت مفعولی + فعل کمکی شُد یا می

دارنـد نیـز اسـتفاده « شـد»که معنی و کارکردی همانند « گشت و گردید»از افعال دیگری مثل « شد»
در گویش کوپایی نظیر فارسی معیار است و فعل  ساختار فعل مجهول(. 164: 1372ک. شریعت: شود)نمی

 شود:)شدن( ساخته می vessǎmonکمکی آن از مصدرِ 

 ماهان و برادرش، غذایشان را خوردند.  ساختار معلوم)فارسی معیار(:

 Mǎhǎn o burayš ¥uzǎšon be-xǎrt ساختار معلوم)گویش کوپایی(:

 شد.غذا خورده  ساختار مجهول)فارسی معیار(:

 vessǎe -¥uzǎ xoǎrt  ساختار مجهول)گویش کوپایی(: 

در گویش کوپایی، از بین چهارده ساختار فعلی که پیش از این نشان داده شد، برخی قابلیت تبـدیل بـه 
ساختار مجهول را دارند که عبارتند از: ماضی مطلق، ماضی نقلی، ماضی بعید، ماضی التزامی، ماضـی 

 ع التزامی.استمراری، مضارع اخباری و مضار

بـه صـورت  شود، به تفکیـک و بـا ذکـر نمونـهدر ادامه، تغییراتی که بر هر کدام از موارد بالا عارض می
 گردد:ای در فارسی معیار و گویش کوپایی بیان میمقایسه

 نوع فعل
تفکیک زبان و 

 گویش
 مثال شیوۀ ساخت مجهول

 ماضی مطلق
 گفته شُد صفت مفعولی+ شد فارسی معیار

 vessǎ vate vessǎصفت مفعولی+  کوپایی گویش

ماضی 
 استمراری

 شُدگفته می شُدصفت مفعولی+ می فارسی معیار

 ve?sǎ vǎte ve?sǎ صفت مفعولی+ گویش کوپایی

 گفته شده است صفت مفعولی+ شده است فارسی معیار ماضی نقلی
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 vessǎ-ye vǎte vessǎ-ye صفت مفعولی+ گویش کوپایی

 ماضی بعید
 گفته شده بود صفت مفعولی+ شده بود فارسی معیار

 vessǎ-ye صفت مفعولی+ گویش کوپایی

bo 
vǎte vessǎ-ye bo 

 ماضی التزامی
 فارسی معیار

)باید(+صفت مفعولی+ شده 
 باشد

 باید گفته شده باشد

 (+صفت مفعولی+bǎyes) گویش کوپایی

ve?sǎ-ye bo 
bǎyes vǎte ve?sǎ-ye bo 

 مضارع اخباری
 شَوَدگفته می شَوَدصفت مفعولی+ می فارسی معیار

 ve?su- vǎt-e ve?su صفت مفعولی+ گویش کوپایی

 مضارع التزامی
 گفته بشود صفت مفعولی+ بشوَد فارسی معیار

 vessu vǎt-e vessu صفت مفعولی+ گویش کوپایی

 گیری. نتیجه3

های ناحیۀ مرکزی ایران است که ساکنان شـهر کوهپایـۀ اصـفهان بـدان از جمله گویش گویش کوپایی
م می ستاک ماضی  در ایـن گـویش دهد که  کنند. بررسی ساختار افعال در گویش کوپایی نشان میتکل 

شـود امـا سـاخت سـتاک مضـارع، سـاخته می« mon»نشانۀ مصدری همانند فارسی معیار، با حذف 
کند. صفت مفعولی در ایـن گـویش، بـا اخت این ستاک در فارسی معیار پیروی نمیهمیشه از قاعدۀ س

« b»و پیشواژۀ « na»شود. به هنگام تجمیع پیشواژۀ نفی به پایان ستاک ماضی ساخته می« e»افزودن 
گیرد. جایگـاه شناسـۀ افعـال ماضـی در گـویش بر سر افعال، این پیشواژه، قبل از پیشواژۀ نفی قرار می

آیـد ی یکسان نیست؛ بدین معنا که شناسه در ساختار ماضی ساده، بعید و نقلی قبل از سـتاک میکوپای
گیرد اما شناسه در همۀ  افعال مضارع، در پایان افعال به کار و در سایر ساختارها پس از ستاک قرار می

یـدهای مناسـبِ مند نیست بلکـه بـا اسـتفاده از قرود. در گویش کوپایی، ساخت فعل آینده، قاعدهمی
شود. ساختن فعـل نهـی بـه سـبک فارسـی بیانگر زمان آینده به همراه فعل مضارع اخباری ساخته می

برنـد. معیار است اما در افعال امر استثنائاتی وجود دارد که سماعی است و گویشوران آن را بـه کـار می
ت آن اسـتفاده شـد( و مشـتقا«)vessǎ»برای ساخت فعـل مجهـول در ایـن گـویش، از فعـل کمکـی 
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شود. از بین همۀ ساختارهای فعلی این گویش، صرفا  هفت زمان ماضی مطلق، ماضی نقلی، ماضی می
 شدن به فعل مجهول را دارند. بعید، ماضی التزامی، مضارع اخباری و مضارع التزامی قابلیت تبدیل
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